
  ارچابه

  امان گلوي خمير

 مركز اين شهرسـتان   .  است استان سيستان و بلوچستان   ي  ها  شهرستانيكي از   ) بهار  چاه(شهرستان چابهار   
در جنوب شرقي استان سيستان و بلوچستان قـرار گرفتـه و فاصـله              ،  بهار شهرستان چاه .  است چابهارشهر  

 دهستان  11،   بخش 5 مركز شهري و     3اين شهرستان   .  كيلومتر است  691استان  مركز شهرستان تا مركز     
در اين گفتار بـه بررسـي بخـشي از سـنت وسـيع پزشـكي ايـن منطقـه                    .  دارد  آبادي داراي سكنه   592و  

  . پردازيم مي
  

  داروهاي گياهي

اي ريـز مثـل نخـود    ه اي با دانه رويد و بوته ها مي  در منطقه گرم و خشك روي كوه   :)paintbad( پنير باد 
  . خورند آبش را مي،  سپس صاف كردهدا دانه كوبيده شده با آب مخلوطبراي درد شكم ابت. دارد

شـود مثـل      اي كه برگ آن براي درد دست و پا و استخوان مـصرف مـي                درختچه بوته  :)gorderra(گردر  
  . دار و تلخ است تيزك تيغ تره

هاي سوزني شكل و مـزه        رويد و برگ    اي مي   حي بياباني كوهپايه  اي كه در نوا      گياه بوته  :)biterân(بيتران  
  .  مفيد استهپيچ  دلشود همچنين براي گس دارد و براي جلوگيري از استفراغ مصرف مي

جوشانند و براي جلـوگيري       كنند و مي    كه با بلانور مخلوط مي    است  اي     نوعي گياه بوته   :)sisuk(سيسوك  
  . د استها مفي خصوص براي بچه از سرفه به

جوشـانند و بـراي       كننـد و مـي      كه بـا سيـسوك مخلـوط مـي        است  اي     نوعي گياه بوته   :)balânur (بلانور
  . كنند ها مصرف مي جلوگيري از سرفه به خصوص براي بچه

هاي تازه به دنيا آمـده را بـا           كنند و بچه    را براي جلوگيري و از بين بردن سردرد دود مي          :)ezgend(ازگند  
  . د تا بدنش پس از تولد تميز شودشوين آب آن مي

طعم خوبي كه دارد معمولاً داخـل خرمـا و كـشك            براي  كه  گياهي شبيه نعناست     :)pirčinak(پيرچينگ  
  . خورند كنند و مي ريزند و براي درد شكم نيز با شكر مخلوط مي مي
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 بيدار شـدن    آيد و به بچه كوچك پس از         شيره اين گياه از كشورهاي خارجي مي       :)murusek(موروسك  
  . دهند تا مجدداً راحت بخوابد  صبح مي9هاي  حدود ساعت

  . شود  براي اسهال و استفراغ مصرف مي:)kalpurag( كلپورگ

كنند كه    ها آويزان مي    كنند و به گردن بچه      به خاطر خوشبو بودن دانه آن را سوراخ مي         :)kalnapor(كلنپر  
  . بوي بد باعث مريضي نشود

  . آورند شكل دارد و از پاكستان و هندوستان مي هي خوشبو است و ميوه نخوديگيا :)keprâ(كپرا 

. آيد  برگ درختچه از پاكستان و امارات مي      . خورند  براي از بين بردن نفخ شكم مي       را   :)esbutak(ازبوتك  
  . شود همچنين براي سرفه و سبك شدن معده تجويز مي

  . كنند كنند و براي يرقان به گردن آويزان مي  مي برگ پهن آن را سوراخ:)zahrinkarak(زهرين كرك 

  . مفيد است گيري از اسهال و استفراغ  براي پيش شيره درخت انگوزه:)henog(هنگ 

 براي كامل شدن دوره شكستگي و محكم شـدن محـل شكـسته شـده بـا پارچـه            :)širadak (شيره دك 
  .)چسبناك( بندند مي

  . شود  بچه خورانده مي براي رفع زردي صورت):bing() عسل(بينگ 

خوراننـد و بـراي    مـي هـا   بـه دام كننـد و    را با حنا مخلوط مـي :)siyâhin sepentân (سپنتانيا سياهين 
  . كنند هاي كوچك براي دفع ارواح خبيثه دود مي بچه

  .  براي سرفه؛ ميوه نوعي درخت به رنگ سياه:)siyâhinhelin(سياهين هلين 

دهنـد بـراي      چيزي بخورد هفت دانـه مـي       اينكه   قبل از نوزادان   به   :)sohrinsepentân( سهرين سپنتان 
  . )اسفند سرخ رنگ(جلوگيري از درد شكم و دفع و تخليه كامل معده 

 گياهي كه از خاكستر آن براي بندآوردن خون به خصوص در ختنـه كـردن كـودك پـسر                    :)murd(مورد  
  . شود استفاده مي

هـاي ايـن گيـاه        بـرگ . رويـد   زير درختان مي   ها  ها و كوهپايه    شت نوعي علف كه در د     :)rogânič(رگانيچ  
گياه رگـانيچ    اغلب. ها بسيار مناسب است     هاي روده   و از بين بردن كرم    درد     شكم است و براي رفع   خوردني  

  . رويد بعد از بارش باران مي

 از بـين بـردن      بـراي كه  شكل همانند ساقه پياز و تلخ است         سوزني) گياه( نوعي علف    :)apartâg(اپرتاگ  
  . هاي روده مناسب است كرم

صرف نيست فقط برگ جوشانيده و      شاخ و برگ اين درخت حتي براي حيوانات نيز قابل م           :)bid(برگ بيد   
  . نوزاد كودك بسيار مفيد استدرد   دلشده آن براي رفع صاف
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كـه در   ) زهرين شيره (تلخ  شيره  و  اي كه دو نوع شيره دارد شيره سفيد رنگ             نوعي گياه درختچه   :)karak(كرك  
  . شود گفته مي) ak(به كرك در اصطلاح گويش جدگالي اك . طب سنتي براي تسكين درد بسيار مفيد است

هاي زردرنگ كه حتي پس از خشك شدن دوباره سبز            با گل است  اي     نوعي گياه بوته   :)golmira(گلميره  
دوبـاره سـبز    ،  ا خـشك شـدن همـه گياهـان        ميرد ولي پس از مردن ي       گلميره با ساير گياهان مي    . شود  مي
  . شود از خشك شده اين گياه براي سقط جنين نيز استفاده مي. شود مي

  

  هاي درماني داروهاي غيرگياهي و روش

  . مالند براي درمان زخم روي آن ميرا خاكستر موي بز با عسل مخلوط شده : يا موي بز) člek(چلك 

 ـاز پوسـت گوسـفند تـازه بـه دنيـا آمـده بـراي                : ده پوست تازه گوسـفند و دبـاغي ش ـ        :)zak(زك   سمت ق
  . شود كه خوب جوش نخورده استفاده مي) مخصوص استخوان دست و پا(شده استخوان  شكسته

كيسه صفراي اين حيوانات با زعفران مخلوط شده و         : قوچ و گرگ  ،   يا كيسه صفرا بز كوهي     :)zârg( زارگ
  . براي رفع سردرد مزمن بسيار مفيد است

كوبيده شده آن با آبليمو مخلوط شـده و بـراي درمـان             . شود  از پشت ماهي درست مي    ): garkut( وتگرك
  . شود استفاده مي) با ريختن داخل گوش(دردگوش 

  . كنند  آب جوشانيده شده تنباكو و دود سيگار براي درمان درد گوش استفاده مييا تنباكو تنپاكو

  . شود ه رماتيسم يا استخوان درد استفاده مي از گوشت ماهي كوسه براي معالجماهي كوسه

 كنند ميتخم تراد را با اسپندانه در آب مخلوط كرده و براي درمان مارگزيدگي استفاده              ): terad( تخم تراد 
  . تا زهرش كشيده شود

  . شود براي بيرون رفتن سرخك از بدن معمولاً غذاي گرم از جمله ماهي تن خورده مي ماهي تن

اسـتفاده  ، ي رفع سرفه طبيب از داغ كردن عقيق كه سر سوزن قلاب بافي محكم شده است           برا عقيق داغ 
 داغ در پـشت بـين دو كـف روي           3 داغ در جلوي سينه و       4( قسمت از بدن     7طبيب با عقيق داغ     . كند  مي

  . كند را داغ مي) ستون فقرات
  

  مداواي بيمار با داغ كردن

بـراي مـشخص    . شـود   قه و بالاي پيشاني و پشت سرانجام مي       داغ كردن معمولاً براي رفع سردرد در شقي       
علاوه بر سـر    . ها مشخص شود    كشند تا رگ    بندند و آن را محكم مي       ها لنگي به گردن بيمار مي       شدن رگ 

براي رفع شكم   . شود  ها نيز اطراف محل ضرب خوردگي داغ مي         در مورد شكستگي يا جا رفتگي دنده      ،  درد
در هر كجا   (بيماري خوره نيز    ،  كنند  ف آن را داغ مي    ااطر،   قسمتي از شكم   دائمي يا ضرب خوردگي    دردهاي

  . شود با سوزاندن معالجه مي) باشد لب و دماغ
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به طوري كه ته آن در آتش قرار        ( سانتي را    5گرد    منقل آتش آورده و دو عدد ميخ ته        يكنحوه داغ كردن    
محـل سـمت چـپ      ( ناحيه سمت چپ زير دنـده        مثال اگر بيمار از   براي  دهند    در ميان آتش قرار مي    ) گيرد
نشانند سـپس     زانو كنار منقل مي   ابتدا بيمار را دو   : شود  انجام مي اظهار درد و آسيب بكند به شرح زير         ) معده

هـاي او را بـالاي        زنند يك نفر پيـراهن او را و دو نفـر دسـت              را بالا مي  ) پيراهن بلوچي (پيراهن بلند او را     
فر ديگر با تكيه دادن زانوي پاي خود و ران بيمار كه به حالت دو زانو كنـار                  گيرند و دو ن     سرش محكم مي  

بيمار به خاطر   . )بيمار نتواند بلند شود   (منقل نشسته مانع از حركت يا باز شدن ران از ساق پاي بيمار شوند               
طبيب نقطه  ،ميخ) داغ شدن(بعد از سرخ شدن . كند تا از درد مزمن رها شود اثر داغ را تحمل مي، رفع درد

اي كشيده    ه  بابه روي تن داير   سكند و با ناخن انگشت        درد را روي شكم بيمار با ماليدن دست مشخص مي         
با كباب شدن تـن     . گذارد  االله الرحمن الرحيم با انبر دم ميخ را گرفته و در حمل مورد نظر مي                و با ذكر بسم   

طبيب با تكـرار ايـن كـار        . ش خواهد شد  و سوزش آن بلوچ معتقد است كه دردش فرامو        ) نقطه مورد نظر  (
  . گذارد وار روي بدن بيمار مي چند داغ ديگر دايره

  
  )بندي شكسته(چالكي 

بند نيز در اصطلاح چالك       بندي چالكي و به شخص شكسته       در اصطلاح بلوچي به شكسته    ) câlki(چالكي  
متر چـوب     سانتي 15ـ20حدود  ) خصوص ساعد پا و دست    ه  ب(چالك بعد از تشخيص شكستگي      . گويند  مي

 عدد  4 يا   3دهد سپس با      در محل شكسته قرار مي    كرده  را صاف و تخت     ) چوب خوشه خرما  (درخت خرما   
مرغ  قبل از بستن چوب در محل شكسته پنبه يا پارچه نرم و گاهي آغشته به زرده تخم       . بندد  نخ به هم مي   

ست و براي حركت سريع دست براي جا        از روغن براي نرم شدن پو     ،  موقع جا انداختن دست   . دهد  قرار مي 
  . شود انداختن استخوان استفاده مي

روي آن  ،  بعد از ماليدن روغـن و جـا انـداختن         ) به خصوص دست و پا    ( مفاصل   دررفتگيبراي درمان   
) شـود   كه موقـع خـشك شـدن سـياه مـي          (درختچه سفيدرنگ   ) dok(ريزند و از شيره دك        برگ سدر مي  

  . شود استفاده مي
گوينـد    مـي ) helegdâr(دار    ن كوفتگي از مخلوط روغن و زردچوبه كه در اصـطلاح هلـگ            براي درما 

روي اي تميـز گذاشـته شـده و           بعد از ماليدن روغن مخلوط خرمـا و روغـن روي پارچـه            . شود  استفاده مي 
  . دهد شكستگي يا درآمدگي و يا كوفتگي را تشخيص مي، چالك با دست زدن. گذارند ميكوفتگي 

  
  گي و جنسيت جنينتشخيص حامل

  . كند هاي ظاهري زن تشخيص جنين مي با توجه به حالت) janbor(زن طبيب يا جنبر 
كند در اين صورت جنـين   در اين حالت تمام صورت زن حامله حالت سوختگي پيدا مي ،  )kâmur(كامور  ـ  

  . دختر است
هـا و روي ابروهـاي زن      هايي از صورت مانند روي بيني و روي گونه          در اين حالت قسمت   ،  )râm(رام  

  . در اين صورت جنين پسر است، افتد هاي سياه وخال مي حامله خط
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  هاي درمان آن هاي روحي و رواني و روش بيماري

مـتن  (جمعـي     ها و توسل به مراسم مختلـف همـراه بـا سـاز و آواز دسـته                  اعتقاد به ارواح و تسخير انسان     
ها و    و رقص براي بيرون آوردن آن     )  خداست يمبر و اوليا  پيا،  مدح و ستايش خداوند   ،  آوازهاي گواتي اغلب  

متـصديان را بابـا و مامـا        . هاسـت   قرباني و صدقه به گردانندگان ايـن مراسـم از عـادات بلـوچ             ،  دادن نياز 
  . گويند مي
  

شود كه گوات يا بـاد        گواتي به بيماري گفته مي    . استها    باد يا ،  الفظي گوات   معني تحت ): guwât(گوات  
گونه   در اصطلاح عوام به اين    . رواني و جسمي او را برهم زده است       ،  و حلول كرده و تعادل روحي     در جسم ا  

به ويـژه شهرسـتان چابهـار نـوعي     ، بيماري گوات در مكران   . شود  زدگي هم گفته مي     اختلالات رواني جن  
تنهـا در   پليـد نـه  هاي مرمـوز و   وجود بيمارياعتقاد به . كند بيماري رواني است كه بيشتر در زنان بروز مي    

ها يا بادها يا هوا يـا    يك از گوات  هر. بلكه در كل نواحي ساحلي درياي پارس وجود دارد        ،  شهرستان چابهار 
تنها موسـيقي قـادر     . شوند  بندي مي   ارواح مرموز به علت چگونگي تأثيرشان بر شخص تحت عناوين گروه          

كمبودها ،  ها  ي گواتي در اصل ناشي از نارسايي      بيمار. است ارواح مرموز و پليد را از وجود بيماري طرد كند          
هايي است كه درون شخص را در طول زمان به خـود معطـوف كـرده و نهايتـاً بـه صـورت                         و محروميت 

  . كنند اي رواني تظاهر مي عقده
رهبري گوات بر عهده زن     . كند   مي يا مادر گوات رهبري   ) guwâtiemât(گواتي امات   را  مراسم گوات   

تشخيص وجود گوات در بيمار و تعيين درجـه حـدت يـا بهبـودي گـوات طـي                   ،  تي امات وظيفه گوا . است
  :ازاند   عبارتانواع گوات يا باد. مراحل مختلف است

اين مراسم نيز بـا موسـيقي       . خليفه گويند رهبر دمال را    . كند  دمال در مردان بروز مي    ): damâl( دمال
، گوات و دمال تقريباً از كليه سازهاي بلـوچي        در  . تحركات شديد جسماني و دعا و نيايش همراه است        

  . شود  و دهلك استفاده مي،تمبورك، به ويژه سرود

به او نمك و    . رود  شود و بيمار رو به دريا مي        سبب تشنگي شديد مي   ،  مسلمان است ): motâri( متاري
  . يي استافريقااين باد . كشد فرياد وحشتناك مي، دهند آب مي

سبب تورم بيضه مرد و بزرگـي شـكم زن          . كند  شود و او را نابود مي       سان مي عاشق ان  :)nuban( نوبان
ايـن  . شـود  كند و سبب فرياد زياد مـي  هاي خود را پاره مي ماند و لباس   شود بيمار از حرف زدن مي       مي

  . يي استافريقاباد نيز 

دي چـشم  يي است و سبب لرزش بدن و سردرد شديد و پيچيدن سفيافريقانيز  ): katmiri( كت ميري 
  . شود غذايي و قفل شدن دهان مي و گاه فلج يا ورم بدن و بي

شـود ايـن      فلج دست و پا و پاره كردن لباس و خودكشي مي          ،  سبب سردرد شديد  : )mepipâ( پا  مه پي 
  . باد جنگلي است
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صـدا و     آورد و گـاه شـديد و گـاهي بـي            جنـون مـي   ،  خطرناك اسـت  و  بسيار تند   ): miyâsâ( ياسا مي
  . يي استافريقااين باد نيز . شود حركت مي بي

  . شود اشتهايي و لاغري مي سبب خارش بدن و كم، جنگلي و بسيار خطرناك است: )hungu( هونگو

در مجلـس آن    . كينه است   خطر و بي    يك نوع به نام لوم و معمولاً بي       : اغلب دو نوع است    :)liwâ( ليوا
  . نبايد با كفش وارد شد

  . خطر است صاف و بي. شود نحرفان جنسي ديده ميبيشتر در م: )sarwan( سرون

  . سردرد و كمي خارش دارد، شود بيمار دچار تپش قلب شديد مي، يي استافريقاباد  :)hobban(حبن 

شـود و خطرنـاك       زرد مـي   رنگ بيمار مبتلا به آن    . بلوّبلوچي است  :)taniyalu( )تني يلو () bellu( بلو
. شـوند و شـبيه مالاريـا اسـت          ها به آن مبتلا مي      نشين   دشت بدار و صحرايي بوده و اغل      لرزش. است

شروع به رقص   همزمان  حركات موزون بلوّ را به نزد خود خوانده و           خليفه با تكان دادن سر و دست و       
  . كند مي

بعـد  ،  ابتدا غش كـرده   ،  كند  مبتلا را سريعاً هلاك مي    . يي و خطرناك است   افريقاباد   :)sudan( سودن
بيمار علاقه به خوردن موش     . دهد  شده و قدرت خوردن و آشاميدن را از دست مي         دست و پايش فلج     

  . كند پيدا مي،  كه شايد كنسرو سوسمار است،يا گلي كپوت

  . ماند بيمار حس بويايي خود را از دست داده و از غذا خوردن باز مي، بادغربي است :)sarha( شرحه

عقيده عمومي بر وجود جنيّ به نام زار است كـه از            . ه است از زبان امهري به زبان عربي وارده شد       ،  زارها
 و عربـستان توسـط سـياهان و         افريقـا زار به احتمال زياد از سواحل       . حبشه به جهان اسلام راه يافته است      

لبد شخص مبـتلا و از      هر زار چون خوني بنوشد از درون كا       . وها به سواحل جنوبي ايران رسيده است      سجان
مركز اصلي زارهـا را  . گويد كند و از موطن واقعي خود سخن مي ماماي زار صحبت ميبابا و  حنجره وي با    

  . دهد سواحل تشكيل مي
اسـت و بقيـه     ) barsât(هـا برسـات       و مـادر آن   ) arnund( نوع هستند كه پدر آنـان ارنونـد          17زارها  

خليفـه پنجـشنبه    ،  زار چابهـار  ) متصدي(سوزانند بابا     مي) sučki(در اين مجلس سوچكي     . فرزندان هستند 
اوراد و شناسـايي    ،   سال در كراچي به تحـصيل و آمـوختن دعاهـا           20وي حدود   . بوده كه فوت كرده است    

  . مشغول بوده است داروهاي مختلف
  زني به نام ازگند بود كـه او نيـز مـدت زيـادي از عمـر خـويش را صـرف آمـوختن              ماماي زار چابهار  

 ـ    . ته است و پس از خليفه پنجشنبه درگذش     ،  كرده است  متولـد  (ام شـيخ صـابر قـادري        امروز شخصي بـه ن
 انـواع زارهـا   . هاي روحـي و روانـي در چابهـار و منطقـه اسـت               و متصدي درمان بيماري   است  ) ش1300
  :ازاند  عبارت

. كند  گير مي   زمين،  آورد و بيمار را     هاي او را در مي      شانه،  كافر است و هنگامي كه وارد بدن بيمار شد         ارنوند
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به پـشت     را ريحان و گلاب  ،  زعفران،  )قسط(دهند و دارويي به نام كست         او را مشت و مال مي     ،  امابابا و م  
زننـد    او را با چوب خيزران مي     ،  بابا و ماما  . خورانند  مالند بزي ذبح كرده و خون خام آن را به بيمار مي             او مي 

  . تا زار بترسد و او را رها كند

  . نيز مانند ارنوند است برسات

فروشد و الا بيماري طول كشيده و كشنده   خود را به جادو مي مركببيمار است مرد و كافر) wadal( لدو
  . است

هايش حالت ترسناك پيدا      شود و چشم    رنگ او سياه مي   ،  كند  مرد است و بيمار را ديوانه مي      : )fasel( فاصل
  . فروشد خواهد و مركب خود را به جادو مي كرده و هديه مي

اول درد شديد و بعـد درد همگـاني بـه           ،  فروشد  رناك است و مركب خود را به جادو مي        خط: )kost( كست
  . آيد وجود مي

، دارد و اگر به ماما و بابا نرسد         قلب بيمار را به شدت به تپش وامي       ،  كافر و خطرناك است   : )demfe( فه مد
  . گرانبها ديه ه گاه دهند و به او مي) بز(خون قرباني . شود دل مي به اصطلاح بي، ميرد حتماً مي

گيـرد و مركـب خـود را بـه جـادو              كند و وسط شـانه وي درد مـي          دست و پاي بيمار باد مي     : )ward( ورد
  . اغلب شفيع بيمار در مقابل ساير زارهاست. فروشد نمي

مريض ناآرام است و خـود را بـر   ، كند هايش را پاره مي  بيمار را ديوانه كرده و لباس     : )ofmomit( مميت اف
  . كوبد مين ميز

، درد بيمـار بـه سـينه   . هاست شود و شبيه بلوچ كه به وسيله بابا و ماما ديده مي: )šix šangar( شيخ شنگر
  . شود  و يا پادرد مبتلا مي،شانه درد، سردرد

  . كند زن است و بيمار را ديوانه مي لوگيت

  . د كه كشنده استده سخت ميدرد   شكمكند و زن است و بيمار را ديوانه مي: )adan( ادن

. دشـو  بيمار را دچار پادرد و دست درد شديد كرده كه گاه منجر به فلـج مـي                ،  زن است : )anbasu( بسو ان
  . خواهد انگشتر نقره با نگين مي، اين زار

تپاند و    شدت مي كند و قلبش را به        بيمار را ديوانه مي   ،  ل است ضو برادر فا  است  مرد  : )eskandar( اسكندر
  . شود ت ضعيف ميسرع مريض به

آزاد و او را ضـعيف        بيمار را از ناحيـه شـانه و قلـب سـخت مـي             ،  زن و خواهر اسكندر است    : )raylu( رايلو
  . گويند از بدن بيمار خارج شو كه كست خواهرت را دزديده است كند و به او مي مي

  . دهد  ميشود و بيمار با خفگي جان از دهان بيمار كف غليظي خارج مي: )edikatu( كتو ادي

  . دهد تپد و سردرد شديد مي شود و قلب او مي مرد است و سبب فلج شدن دست و پا مي: )yusof( يوسف
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  . هايش نيز همانند زار يوسف است زن و خواهر يوسف است و نشانه: )ankulâl( انكولال

  :ها كافر يا مسلمان و پنج نوع هستند  جنها جن

   ،شايد بدوح باشد بودو

  ،ملك القدس

  ،الجبار لكم

تر است او بـه هنگـام حلـول در كالبـد انـسان غيرقابـل                  اين موجود همزاد پري بوده و از آن مخوف         مري
  . ها متفر بوده و سرخ رنگ است مري از انسان، درمان است

و همچـون   داشـته   پري موهايي مجعـد و انبـوه        ،  زرد پري و سرخ پري    ،  سبز پري : بر سه گونه است    پري
. پـردازد   و بـه آزارش مـي  كردهدر جسمش حلول    ،  شودپري چون عاشق انسان     .  دارد انسان مذكر و مونث   
توانـد بـا      تنها حضور مولوي است كه مي     ،   پري هيچ ساز و آوازي كارگر نيست       كردنبراي طرد و متواري     

  .  كنداوراد قرآني مراتب علاج و رهايي بيمار را فراهمخواندن 
ملا بايد قـرآن    . كند  مگر در پري كه انسان را عاشق مي       ،  ندارندبابا و ماما دخالت     ،  زدگي براي رفع جن  

هنگـام  ،  يـا روي آن ادرار نكننـد      ،  هاي جن را لگدمال نكنند      بايد مواظب بود كه بچه    . بخواند و يا دعا كند    
شـوند و     ها گاهي عاشـق انـسان مـي         پري. االله گفت   بايد بسم  خوابيدن يا آب جوش ريختن يا ادرار كردن       

بايد بابا و ماما او را مشت و مال دهند و بـا سـاز او را نشـسته                   . شود  حال مي   ردرد شديد و بي   بيمار دچار س  
، هاي فارسـي    و اوراد و دعا بخوانند كه مخلوطي از زبان        ،  برقصانند و زعفران و قسط و ريحان به او بمالند         

 كه بـه    ها  جن. دانند  ميشود و معاني آن را ن       يي و هندي است و اغلب غلط خوانده مي        افريقا،  عربي،  بلوچي
از وراي اشـياء سـر بـر     گربه، گاهي چون جانوري نظير موش ،برند صور گوناگون در پيرامون ما به سر مي    

جن چون كسي را مورد ضـرب و شـتم قـرار            . آورند و زماني به مثال آدمي از پس و پيش ما در گذرند              مي
در ايمني كامـل    . كند  ها زندگي مي     خرابه اين موجود در  . هاي عديده خواهد شد     دهد شخص دچار نارسايي   
هاي مسلمان با آدمي  جن. انتقامجويي قهار هستند، اما در مواقع اذيت و آزار. كند گزندي متوجه كسي نمي

  . كاري ندارند

اثـر اسـت و جـزو         هـا بـي     دعا و قرآن در آن    ،  و اشكال عجيب و غريب دارند      اند  رحم  همه كافر و بي    ديوها
  . آيد سراغ انسان مي يو سفيد يا بلال از همه بدتر است و در جاهاي خلوت يا در درياد. درندگان هستند


